
 بسم الله الرحمن الرحیم

 ۵جلسه     ۹۹-۱۱-۳۰فقه الولایه     

 آنچه پیش روی خوانندگان ارجمند قرار دارد، سلسله مباحثی است برگرفته از دروس خارج فقه آیت الله رشاد 

 «فقه الولایه»تحت عنوان 

 

 ولایت در سطوح مختمف ت  لمم استعمالا

 دولت و حکومت( 1

 

 لمم []در این مباحث راجع ب   آنچ  .قبل از آن چند نکت  را توضیح می دهم .لنیمبحث امروز می خواهیم چند دلیل عقمی را 

مختمف  تواند در سطوحولایت سیاسی می .است «ت سیاسیولایّ» منظور []در جمسات  قبل بحث شد لنیم ل اراده می «تولایّ»

رلن  ،فقی ل  ولیّ  ب  معنای گسترده «دولت» و «حکومت» ؛حکومت و دولت است ،«تولایّ»گاهی مراد از  زیرا ؛ب  لار رود

 .لنیمبحث نمی [ولایت لمم  ]یراجع ب  این معنا ،در مبحث فق  الولای  ما .رلین آن است

 و شخص فرد( 2

دارای  ،فرد .حکومتی دارا استمری است ل  یک فرد برای تصدی شئون نیت نفس الأأش آن ،«تولایّ»ک  مراد از معنای دوم این

ام نیت آن را دارد ل  شئون حکومتی را در مقأیعنی ش ؛از ولایت برخوردار است ،صفات  و خصوصیاتی است ل  ب  اعتبار آن

 این هم یک معنای ولایت است.. تصدی لند ثبوت 

 ( معنای مصدری و حدوثی3

 عمالإ یعنی ؛است ولایت لمم  مصدری معنای منظور ،رودمی لار ب  معنا این ب  ت[]لمم  ولایّلمابیش ل  سوم معنای 

 معطوف ب  مقام اثبات  است. «.ت لردنعمال ولایّإ»ت ب  معنای مصدری یعنی ولایّ .امرت از قبل ولیّل امیریّعماإ ،حکومت

یة لتصدی الشأنیة النفس الأمر»یعنی در رابط  با مقام ثبوت  ]معنای دوم[  ؛محل بحث اصمی معنای دوم و سوم است ،در فق  الولای 

 .«أی إعمال الإماره من قبل ولی الأمر»مصدری  یمعنا مقام اثبات  و خارج یعنی  معنای سوم[«.] الشئون الحکومیّ



 بر ،لنیم یم طرح امروز و شد ]اشاره[ قبل جمس  ل  بحثی در لیکن ؛است مستوی و لای  دو این ،الولای  فق  در ها بحث مصب 

و ضرورت   تولایّ تیّلابد از اگر .ستا سوم و دوم معنای دربردارندهنیز  و  تروسیع اول معنای .لنیم می بحث اول معنای

سع الحکوم  و الدول  بمعناه الأو الولای »]یعنی[  ؛ت را اراده می لنیمدر حقیقت آن معنای وسیع از ولایّ ،لنیمحکومت بحث می

 .«و سیکون ولی الأمر هو رلن  الرلین

خواهیم بگوییم اصل وجود می .می لنیم ت بحثو در این مستوی از ولایّ[ معنای اول]راجع ب  ضرورت  این معنا  مقدمتاً واقعدر 

بگوییم  ای ]اشاره ب  معنای دوم[ بعضی شأنیت نفس الأمری  دارندبگوییم ک  اینجا در مقام این .لازم و ضروری است ،حکومت

رامون معنای پی بمک  ؛نیستیم ]اشاره ب  معنای سوم[ ت لند و معنای مصدری را اراده لرده باشیمعمال امارت  و ولایّ إامر باید ولیّ

مم  خواهیم این معنای وسیع از لدر حقیقت می ؛یعنی لابدیّت الدول  «لابدیّت الولای »گوییم وقتی می .لنیماول بحث می

 ولایت را ب  اثبات  برسانیم.

 حکومت استمراد از ضرورت  حکومت، مطمق 

حکومت اسلامی ادل  خاص  ؛مورد بحث قرار می دهیم ن  حکومت اسلامی را را «مطمق حکومت»ضرورت   نکت  دوم اینک 

 بحث خواهیم لرد. خود را دارد ل  بعداً

 غیر ای باشد اسلامی -است ضروری و لازم مطمقاً  ،«حکومت» بگوییم خواهیم می ،لنیم می مطرح ل  هایی بحث در الان ما 

]الان در مقام استدلال برای ضرورت  مطمق حکومت .وجود داشت  باشد باید حالمی جامع  برای و است لازم حکومت -اسلامی

 شود.شد جنگل میبا حکومت بدون اگر جامع هستیم[.

  تقسیم و شرعیّ   قلائیّ ، ع   ، عقمیّ فطریّ ب  توانادل  را می ]ل  در جمس  قبل مورد بررسی اجمالی قرار گرفت[نکت  سوم اینک  

 توان ب  وسیم  آن اثبات  لرد[.]و ضرورت  اقام  حکومت را میتمسک لرد  توانب  عمومات  هم می ؛لرد

در استدلال عقمی  .شناختی داردیک جنب  انسان قهراً .ب  نحوی متکی بر اقتضای فطرت  انسان تقریر دلیل لردیم  در ادل  فطریّ 

بیین عقمی ضرورت  حکومت را ت ؛عقلاً او را قانع لنیم، قبول ندارد ]شخصی[ اگر فطرت  را ل لنیم یک تبیین عقمی می  قهراً

نبوده ل  در  شود وهیچ جامع  بشری یافت نمی ،تاریخ بشر در استدلال لرد ل  توانیمقلایی هم چنانک  ب  لحاظ ع  .لنیممی

 .قلای بشر استاین روی  ع   ؛باشد وجود نداشت آن حکومتی 

باید  (یا ن  شودنک  آیا حکومت دینی بخواهد برپا و فارغ از ای و مسممٌ منٌؤم یعنی اینک  بماهو انسانٌ)ل  می گوییم  و شرعاً 

ی من در یک جامع  لفر زندگی مؤم ]اگر[ شود ل نتیج  این می، یک تکمیف است و ]وجود حکومت[ یک حکومتی باشد



رسد میما اقمیت هستیم و زورمان ن زیرا حکومت اسلامی برپا لرد تواننمی جایننمی تواند بگوید ابلاد لفر[ در ]آنجا  ،لند

 توانیم نمیخواهیم بگویمیما  !پس نباید برای تشکیل حکومت تلاش لنیم و وظیف  ای نداریم و جامع  بدون حکومت بماند

برای حفظ مصالح و آثار فراوان مترتب بر وجود حکومت در مقابل عدم وجود  نیزدر دارالکفر  ؛ زیراوظیف  ای نداریم گفت

وب چنانک  نظم مطم ؛من باید شرعاً برای استقرار یک حکومت تلاش لندؤمن می گذارد و مؤتکمیف شرعی بر ذم  م آن،

ل جود حکومت در مقابمطموب است و بسیاری از آثاری ل  بر و دفاع از حقوق مستحق  امن مطموب است و فی الجمم ،است

 لند.حکومت  در جهت استقرار پس مسممان باید تلاش .مترتب است آنعدم وجود 

اری ب  فطری  محض و عقمی محض است و ل ب  این معنا نیست ل  ...نکت  بعدی اینک  وقتی می گوییم ادل  فطری  و عقمی  و 

ولو ب  )در لتاب و سنت از آن بحث شده است  بودن،فطری  و ل  ب  رغم  عقمی یاری از اموربمک  مثل بس ؛منابع دینی ندارد

لنیم از یک زاوی  نگاه می یعنی ؛شودوجهینی ادل  ذو (.ممکن استبحث شده است حکم عقل و رشاد ب  حکم فطرت إعنوان 

 من قرار می دهد.ؤاستدلال شرعی و وظیف  شرعی را بر عهده انسان م ز یک زاوی  دیگرا ،حرف عقل است

 استدلال عقمی بر ضرورت  حکومت

پدید آوردن امنیت و تدبیر شئون  ،ایجاد انتظام ،عمال نظامإ ،ها می تواند این باشد ل  اصولاً بدون حکومتیکی از استدلال

 ،بشر .اردامنیت نیاز د ب و  موارد اینبشر ب  هم   این در حالی است ل  ؛عام  اصلاً ممکن نیست و این مطمب خیمی روشنی است

 .شود و یک قدرت  قاهره ای لازم استگاهی اجتماعی هم برآورده نمی ؛تواند فردی برآورده لندبسیاری از نیازهایش را نمی

اتی خمقت یک اقتضائ .عمال نظام لازم است و تدبیر شئون عام  و حیوی  انسان ضروری استإما اینجا می خواهیم بگوییم  

ر اختلال نظام لازم خواهد آمد و نظام حیاتی بش ،تطبیق این غایات  خمقت و اقتضائات  خمقت لازم است و اگر چنین نشود .دارد

مف و تعدی گرایش دارد ولو فطرت  او ب  سمت لمال، خل  احیاناً طبع بشر ب  سمت ت بدین جهت است .آسیب خواهد دید

 دین شکلبولی طبیعت بشر هم اقتضائاتی دارد و خدای متعال بشر را  معنویت، عدالت، انصاف و آرامش گرایش داشت  باشد

 .خمق لرده است

 استدلال ب  آیات 

 :ارائ  لنیم ها را ب  لسان آیات  و روایات همین استدلال ها و تبیینمی توانیم ب  نحوی ب  آیات  و روایات  تممیح لنیم و  

 بحَِمْدِكَ ح  ن سبَِّ وَنَحْن   الدِّمَاءَ وَیَسْفِک  فِیهَا ی فْسِد  مَنْ فِیهَا أَتَجْعَل  قَال وا ۖ  جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَمِیفَةً وَإِذْ قَالَ رَب ّکَ لِمْمَمَائِکَةِ إِنِّی » 

 (30آی   -)بقره.«تَعْمَم ونَ لَا ماَ أَعْممَ  إِنِّی قَالَ ۖ   لَکَ وَن قَدِّس 



ا انجام می م ،دخواهیگویند اگر عبادت  میفرشت  ها می .دهمای قرار میف من می خواهم در زمین خ خدا ب  ملائک  می فرماید 

پاسخ می شنوند ل  من چیزهایی  !؟لندلند و خونریزی میل  در زمین فساد می دموجودی را خمق لنی دآیا می خواهی .دهیم

 .دانیددانم ل  شما نمیمی

تعدی ب  حقوق و اموال و نفوذ دیگران  وخواهی طبع بشر ب  زیاده .گرایش ب  فساد دارد ،این آی  حالی از این است ل  طبع بشر 

فدای منافع و جان و حقوق خودش حقوق دیگران را  و جان ،منافع ،و وقتی احساس تعارض و تزاحم منافع لند ؛گرایش دارد

 لند.می

و قصد ] خواهممی من فرمایندیم وندخدا ؟فهمیدند لجا از را]خصوصیت انسان[  این ها فرشت  ل  شده پرسیده گاهی اینجا 

چ   ب  .و فرشت  ها از پیشین  این موجود آگاهی ندارند وجود نداردانی روی لره زمین انس هنوز و لنم خمق آن را دارم ل [

 ؟لردندقضاوت   صورتی

خاطره  ک  ملائک  یکاین :ز آنها صحیح باشدتواند هم  یا بعضی النند ل  میمرحوم علام  در المیزان احتمالاتی را مطرح می 

وباره می ل  آیا د عرض  داشتندداشتند و ب  خدا  ،بدی از آن موجود شب  انسان )نسناس( ل  قبل از انسان بوده و منقرض شده

 ؟!دشبی  چنین چیزی را خمق لنی دخواهی

 ملائک  ب  را هاییآگاهی و معرفتها یک و لرده صحبت ملائک  با انسان ب  راجع پیشتر متعال خدای ل  است این دیگر احتمال 

 گناهزمین  در لره انسان دیدند این  ]فرشتگان[فرض دیگر )سر و لار ما با این نکت  سوم است( این است ل   .است فرموده

تضاد منافع مادی خواهد داشت و لاجرم در  ،لندموجودی ل  در عالم ماده زندگی می .لندمیعالم ماده زندگی  در و لندمی

ی گوی ]فرشتگان[یعنی  ؛ی و ظمم و ستم واقع می شود و ظالم و مظمومی ب  وجود خواهد آمدتعدّ  ،خصومت ،عالم ماده دعوا

نی یع ؛لنندبینی میگویی پیش عرض  داشتند؛چنین ب  خدا  ،دانستند و ب  اعتبار این اقتضائات اقتضائات  حیات  مادی را می

 ،چون در عالم ماده بنا هست زندگی لند ؛چنین موجودی خواهد شد ،این است ل  این موجود ]فرشتگان[ برآورد و ارزیابی ما

 .دچار مشکل خواهد شد

گرایش ب   همانطور ل  ؛است چنینطبع بشر  آن است ل این آی  منظور  ،اگر بخواهیم این معنا و احتمال سوم را تقویت لنیم 

طبیعت  از پایگاه نیزفساد و امثال اینها  است،از پایگاه فطرت  در وجود او  ل خیر و عدل و حکمت و عمم و معنویت و انصاف 

انسان ظموم و  ؛معموم نیست چ  اتفاقی خواهد افتاد ،اگر سازمان و نظام و حکومتی نباشد ،اگر لسی بالا سر او نباشد .او هست

 ت.جهول اس

 للام حضرت  امیر در مورد ضرورت  حکومت



یعنی با  م آوردخواهتبیینی ل     شود برایدیگری می ل  مقدم  -از امیرالمومنین عمی  السلام لمماتی در نهج البلاغ  نقل شده

متی ]یعنی باتوج  ب  اینک  بشر چنین حالات  و سمولی دارد پس باید حکو باید باشد چناناست پس  چنینک  بشر توج  ب  این

 :فرمایدمرحوم سید رضی در نهج البلاغ  می .در خصوص خوارج -باید وجود داشت  باشد[

ل  نَعَمْ إِنه   ا الْبَاطِالسلام لَمِمَة  حَقٍّ ی رَاد  بهَِقَالَ عمی   السلام فی الخوارج لما سمع قولهم لا حکم إلا للهو من للام ل  عمی  

تِع  یرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ یَعْمَل  فِی إِمْرَتِ ِ الْم ؤْمِن  وَ یَستَْمْلَا ح کْمَ إِلها لِمه ِ وَ لَکِنْ هَؤ لَاءِ یَق ول ونَ لَا إِمْرَةَ إِلها لِمه ِ وَ إِنه   لَا ب ده لِمنهاسِ منِْ أَمِ

یِّ حَته  ء  وَ ی قَاتَل  بِ ِ الْعَد وُّ وَ تَأْمَن  بِ ِ السُّب ل  وَ ی ؤْخَذ  بِ ِ لِمضهعِیفِ منَِ الْقَوِغ  المه   فِیهَا الْأَجَلَ وَ ی جْمَع  بِ ِ الْفَیْفیِهَا الکَْافِر  وَ ی بَمِّ

ح کمَْ المه ِ أَنتَْظِر  فیِک مْ وَ قَالَ  م(لَمها سَمِعَ تحَکْیِمَه مْ قَالَالسلاوَ فِی رِوَایةٍَ أ خْرَى أَنه   )عمی   .یَستَْرِیحَ بَرٌّ وَ ی ستَْرَاحَ منِْ فَاجِرٍ

 .ت   یهإِلَ  أَنْ تَنقَْطِعَ م دهت    وَ ت دْرِلَ   منَِ أَمها الْإِمْرَة  البَْرهة  فیََعْمَل  فِیهَا التهقیُِّ وَ أَمها الْإِمْرَة  الفَْاجِرَة  فَیتََمتَهع  فِیهَا الشهقِیُّ

 

 :ید فرمودشن]امام عمی عمی  السلام این للام را[ ل   زمانی .معاوی  ن  عمی )سلام الله عمی ( ؛لا حکم الا لله :دادندارج شعار میوخ 

رض غ ولی اینها مرض و ؛حکمی جز حکم خدا نیست ؛این سخن حقی است لا حکم الا لله !بم « لَمِمةَ  حَقٍّ ی رَاد  بهَِا الْبَاطِل ...»

لرده یک باطمی را اراده امامم  حق است اینک  لوجود با  .را اثبات  لنند یچیز دیگر ،ند و می خواهند با این للام دقیقدار

 .اند

جز خدا نمی تواند فرمانروایی لند و فرمانش جاری و  ،گذار باشدنمی تواند قانون وند،خدا ءجز !بم « نَعمَْ إِنه   لَا ح کْمَ إِلها لِمه ِ ...» 

اید احکام حکومت ب ،حکومت باید ممهم از وحی باشد ،بگویند حکومت باید دینی باشدخواهند نمی ]خوارج[ساری شود ولی 

اینها  «ل ونَ لَا إِمْرَةَ إِلها لِمه ِوَ لَکِنْ هَؤ لَاءِ یقَ و...» .این ها نمی خواهند این را بگویند ؛مبتنی بر دستورهای الهی و وحیانی باشد

د و جامع  تخت بنشین برباید  وندخدا اشد؛ب دنمی توانخدا  ءجز ساًأعمال حکومت رإ خدا نیست، ءخواهند بگویند امیری جزمی

  .را اداره لند و لسی دیگر ولو بر اساس احکام الهی حق ندارد حکومت لند

یری میام یک مردم( غمط و باطل است ]خوارج[ این حرف ل بعد استدلال فرمودند ) «لِمنهاسِ منِْ أَمیِرٍ بَرٍّ أوَْ فَاجِرٍوَ إِنه   لَا ب ده ...» 

این  الح ؛حکم الهی اجرا نشود ولی جامع  جنگمی و رها مطموب نیست و باید امیر و مدیری بالای سر جامع  باشد ولو ؛خواهند

چون در  ؛بهتر از نبود آن است -هر نوع ل  باشد -حکومت وجود زیراچرا؟  .فاجر و تبهکار و فاسقاشد یا امیر و مدیر نیکو ب

اگر مردم را ب  حال خود  .من( وارد می شود ل  چاره ای در قبال آن نیستؤمن و چ  غیر مؤخساراتی بر بشر )چ  م ،نبود آن

 غیر الهی اتفاق می افتد.من و ؤی بدتر از فجور و فسق حالم غیر مرها لنیم فجایر بسیار



 هد؛انجام دلار خود را  ،برّ نباشد و فاجر باشد ولو ]حالم[من بتواند در ذیل سای  امارات  اوؤتا م« ی إمِرْتَِ ِ الْم ؤْمنِ یَعْمَل  فِ...»

دی شرعی فر من دنبال نماز و عبادت  است لااقل اینها را انجام بدهد ولو احکام الهی ترك شود ولی وظایف فردی و احکامؤم

  .خودش را ل  می تواند انجام بدهد

تا[ ]خداوند او را خمق لرده  ؛بالاخره او هم انسان است ؛ادام  دهدلافر هم زندگی لافران  خودش را « وَ یسَْتَمْتِع  فیِهَا الْکَافِر ...»

 .وقتی حکومت باشد این شدنی است .از مواهب حیات  بهره ببرد

دارد  جودو ب  هر حال یک زمانبندی .تا خدای متعال اجل را هم ابلاغ لند یعنی هستی انسان و جامع « فیِهَا الْأجََلَ  وَ ی بَمِّغ  المه  ...» 

ا چ  لافر ت ،زندگی خواهد لرد ب  چ  شکمیچ  لسی  مشخص شودد تا و خدای متعال مهمت بدهد و این زمان ها را اعلام لن

 .من تا چ  زمانی عبادت  خواهد لرد یا اعمال خودش را انجام خواهد دادؤب  لفر خودش ادام  خواهد داد و مزمانی 

 .شودجامع  اداره نمی باشد،نب  هر حال اگر این ها  .راج ها دریافت شودها و خَتا مالیات « ء مَع  بِ ِ الفَْیْوَ ی جْ...» 

 ر ووقتی امی .تعدی لنند ل  ممکن است وجود داردوامع دیگری بالاخره هر جامع  ای دشمنی دارد و ج« وَ ی قَاتَل  بِ ِ الْعَد وُّ...» 

 .بجنگند خودمی توانند با دشمن و  دارند ایفرماندهو  مردم یک بالاسر ،اشدحالم و حکومتی ب

 .هرج و مرج شودب  هر حال بهتر از آن است ل  هیچ لسی نباشد و  .شودراه ها ب  وسیم  این امیر امن می« وَ تَأْمنَ  بِ ِ السُّب ل  ...» 

 .تا اینک  حق ضعیف از قوی ستانده شود« وَ ی ؤخَْذ  بِ ِ لِمضهعیِفِ مِنَ الْقَوِیِّ...» 

تا اینک  آدم خوب زندگی راحتی داشت  باشد و از فاجر در امان باشد؛ مرحوم سید رضی « حتَه  یَستَْرِیحَ بَرٌّ وَ ی ستَْرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ...» 

وقتی تحکیم این ها را شنید )ل  ظاهراً همان « ...السلام(لَمها سَمِعَ تَحْکیِمَه مْ قَالَوَ فِی رِوَایَةٍ أ خْرَى أَنه   )عمی  »اینجا می فرمایند 

]و حکومت عمی بن ابی طالب را ب  این شکل  قبول نداریم بدین صورت گویند ما می ]خوارج[خواست حکمیت مراد است( در

  ب  این معنا است و می تواند ب« تَحْکیِمَه مْ»احتمالاً . و حکمیت باید اجرا شود ن  آن را و قبول داریم  ن  این را ،قبول نداریم[

من درباره  «ح کْمَ المه ِ أَنتَْظِر  فِیک مْ  قَالَ»فرمود  ]امام عمی  السلام[ معنای این باشد ل  قضاوت  و درك و داوری آنها را وقتی شنید

ک و ی ؛آینده شما چ  خواهد شد و خدا سرنوشت شما را چگون  قرار خواهد داد سرانجامهستم و شما منتظر داوری خدا 

 اتمن منتظر حکم خدا در مورد شما هستم « ح کْمَ المه ِ أَنتَْظِر  فِیک مْ »عاقبت شما چطور خواهد شد یا اینک   احتمال این است ل 

 .ار لنممن با شما چگون  رفت تا خدای متعال چ  چیزی الهام می لند

 ،حضرت  عمی عمی  السلام ب  ناچار با خوارج از راه جنگ درآمدند و بعد از اینک  آنها را نابود لردند و همین اتفاق افتاد ل  

ند ل  دانستمیامیرالمومنین عمی  السلام این را بسیار مهم  .ها مای  فتن  بودندن  را از حدق  بیرون آوردم و اینفرمودند من چشم فت



اگر  .منین و مسممانان بردارند و واقعاً چنین استؤو متوانستند خوارج را متلاشی لنند و خطر خوارج را از پیش پای مردم 

و  .نالثین ،مارقین ،از بین قاسطین بودند؛ همچنینآنها باقی  ،ت را رسوا نمی فرمودویّمَحضرت  سیدالشهدا عمی  السلام جریان ا 

ی گرفت خوارج جهان اسلام را فرا م ،منین عمی  السلام ب  تعبیر خودشان چشم فتن  را از حدق  بیرون نمی لشیدندؤاگر امیرالم

اینها همان ذهنیت خوارجی داشتند ولو سنی بودند( و معموم  .)شبی  ب  جریانی ل  در روزگار ما ب  عنوان جریان داعش پیش آمد

 اسلام بیاید.نبود چ  بلایی در طول تاریخ بر سر جهان 

ت دْرِلَ    عَ م دهت    وَلشهقِیُّ إِلَ  أَنْ تَنْقَطِوَ قَالَ أَمها الإِْمْرَة  البَْرهة  فیََعْمَل  فیِهَا التهقِیُّ وَ أَمها الْإِمْرَة  الفَْاجِرَة  فَیَتَمتَهع  فِیهَا ا...»بعد ایشان فرمودند 

ممکن لیکن مگر  ؛شودحکم خدا چ  می تامن منتظر هستم  .لنندنسبت ب  قضی  مطرح میرا  خودداوری و قضاوت   اینها« منَیِهت   

را  دلنند و دینداری خوگار عمل میافراد تقی و پرهیز ،در امارت  نیکولار و صالح باشد؟  مرآجامع  و سرزمینی بدون  است

 می لند. شقی زندگی دینیق و غیردینی و  حتی ضد فاجر و فاس اما امارت  و حکومت ؛ادام  می دهند

شکال مختمف با تفاوت  های گوناگونی در منابع مختمف از اهل سنت تا شیع  فراوان منین عمی  السلام را ب  اَؤمم امیرالاین للا

 .است یک لتاب خیمی قدیمی ،الکامل .همین مطمب را نقل لرده است «دبالکامل فی المغة و الأ» لتاب مبرّد در .نداهنقل لرد

 در نتیج  در خلال بحث های لغوی ادبی روایاتی ل  نقل می لند محل توج  است. ؛شده استفوت   2۸۵مبرّد در سال 

 لند ل  البت  ب  این قص  پیوند نمی زند. هم نقل می «لنزالعمال»تقی هندی در م

هتر از فقد ب  ،حکومت سکولار باشد رّ نباشد و فاسق و فاجر باشد قهراًبِ ،من نباشدؤهر حال اینک  حتی اگر امیری ل  مب  

 حکومت است.

 ،ایع منفیطب و مهار و مدیریت دارد مدیریت لردن و آن طبایع نیاز ب  مهار بشر طبایعی دارد و اجمال این بحث این می شود ل 

 اگر و دائماً وارد حکومت عدل و حکومت دینیم اگر مشروط لنیم ب  راو وجود حکومت  ؛جز ب  وجود حکومت میسر نیست

جامع  جنگل می شود و آن طبایع منفی دمار از روزگار مردم  در این صورت  ،نیاز ب  حکومت نیست نبود پس ]حکومت دینی[

 .بسیاری از منافع پایمال می شود ،بسیاری از مصالح فوت  می شود ،اختلال نظام لازم می آید ،می لشد

است )ن  بحث حکومت دینی( ل  اصل حکومت یک ضرورت  عقمی است و باید در زندگی و  «اصل حکومت»بر سر بحث  

   بود. «حکومت»و  «ولایت»از لابدیت  ک تبیین لمابیش عقلانیاین ی .باشدوجود داشت  حیات  بشر و جوامع 

 و السلام عمیکم و رحمة الله و برلات 

 


